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استادیار مؤسسه آموزش عالی 
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armanrazavi-ihe.ac.ir بودن صحیح  به  اهل‌تسنن  مختلف  اسناد  بررسی  با  چکیده: 

حدیث قلم و قرطاس پی می‌بریم؛ امّا پیامدهای جبران ناشدنی 
علمای  بــرخــی  تــوسّــط  آن  تضعیف  سبب  جــریــان  ایــن  پذیرفتن 
دسته‌بندی  جهت  سه  در  مناقشات  این  اســت؛  شده  اهل‌تسنن 
می‌شود که عبارتند از: ۱- ضعف سند روایت، ۲- انحصار روایت به 
روایت؛  صدور  هنگام  ابن‌عباس  سن  اشکال   -۳ ابن‌عباس،  نقل 
و مسلم  به دلیل نقل بخاری  روایت  انجام‌گرفته سند  با پژوهش 
به  وصیّت  نوشتن  حدیث  و  اســت  اهل‌تسنن  نــزد  علیه«  »متفق 
اسناد مختلف از دیگر صحابه نیز نقل شده است؛ هم‌چنین امکان 
جمع یا ترجیح در مورد سن و جایگاه علمی ابن‌عباس وجود دارد.

قرطاس،  و  قلم  حدیث  پیامبر؟ص؟،  وصــیّــت  کــلــیــدواژه‌هــا: 
متّفق‌علیه، مسلم، بخاری، ابن‌عبّاس.
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مقدمه.1 

حدیـث معـروف بـه قلـم و قرطـاس، مـورد اسـتناد شـیعه بـر علیـه عمـر بـن خطاب 

و جمـع دیگـری از صحابـه‌ی پیـروی او اسـت از ایـن‌رو مخالفـان تلاش کرده‌انـد بـر 

آن خـرده بگیرنـد.

کـه بـر عکـس مدعـای برخـی افـراد، بـه اسـناد مختلـف در مـدارک  ایـن حدیـث 

اهل‌تسـنن آمـده اسـت و یکـی از قوی‌تریـن دلایل بر فسـاد عقیـده‌ی عمر بن خطاب 

و پیـروان او از منظـر شـیعه می‌باشـد. بـر همیـن اسـاس، گروهـی از علمای اهل‌تسـنن 

و وهابیـت درصـدد رد ایـن حدیـث بـر آمده‌انـد.

آنچـه از متـن روایـت از منظـر شـیعه مشـخّص اسـت انحـراف برخـی از صحابه به 

کرم؟ص؟ اسـت؛ پیامبری  رهبـری عمـر بـن خطـاب در مقابل دسـتور مسـتقیم پیامبر ا

 
َ
کـه جـز وحـی مطلبـی بـر زبـان جـاری نمی‌کنـد: >وَ مـا یَنْطِـقُ عَـنِ الْهَـوی إِنْ هُـوَ إِلّا

وَحْـيٌ یُوحـی‏< )النجـم، ۳ و ۴( یعنـی: و از سـر هـوس سـخن نمی‌گویـد؛ ایـن سـخن 

بجـز وحـی‌ای کـه وحـی می‌شـود، نیسـت‏.

پیامبـری کـه اطاعتـش؟ص؟ بـر اسـاس آیـات شـریفه‌ی قـرآن اطاعـت از خدا اسـت 

)نسـاء، ۵۹ و مائـده، ۹۲ و نـور، ۵۴ و محمّـد؟ص؟، ۳۳ و تغابـن، ۱۲ و آل‌عمـران، ۳۲ 

و ۱۳۲ و انفـال، ۱ و ۲۰ و ۶۰ و مجادلـه، ۱۳( امّـا بـه راحتـی سـخنش در حالـی کـه زنـده 
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پیامبـر؟ص؟ نسـبت هذیـان داده شـود  بـه  اینکـه  انگاشـته می‌شـود.  نادیـده  اسـت، 

)نـک: پوراسـماعیل، ۱۴۰۱ ش، صـص ۱۵-۴۲( گوینـده را شـامل ایـن دسـته از آیـات 

قـرآن می‌کنـد:

بِـعْ غَیْـرَ سَـبیلِ الْمُؤْمِنینَ  ـنَ لَـهُ الْهُـدی وَ یَتَّ سُـولَ مِـنْ بَعْـدِ مـا تَبَیَّ >وَ مَـنْ یُشـاقِقِ الرَّ

ـمَ وَ سـاءَتْ مَصیـراً< )نسـاء، ۱۱۵(. یعنـی: و هـر کـس، پـس  ـی وَ نُصْلِـهِ جَهَنَّ
َ
ـهِ مـا تَوَلّ نُوَلِّ

از آنکـه راه هدایـت بـرای او آشـکار شـد بـا پیامبـر بـه مخالفـت برخیـزد، و ]راهـی‏[ غیـر 

گذاریم و به  راه مؤمنـان در پیـش گیـرد، وی را بدانچـه روی خـود را بدان سـو کـرده وا

دوزخـش کشـانیم، و چـه بـا زگشـتگاه بدی اسـت.

 لَهُـمْ عَذابـا 
َ

عَـدّ
َ
خِـرَةِ وَ أ

ْ
نْیـا وَ ال

ُ
ُ فِـي الدّ َ وَ رَسُـولَهُ لَعَنَهُـمُ الّلَ ذیـنَ یُـؤْذُونَ الّلَ

َ
>إِنَّ الّ

مُهینـا< )احـزاب، ۵۷( یعنـی: بی‌گمـان، کسـانی کـه خـدا و پیامبر او را آزار می‌رسـانند، 

خـدا آنـان را در دنیـا و آخـرت لعنـت کـرده و برایشـان عذابـی خفّـت‌آور آمـاده سـاخته 

است.

کتـاب خـود دارد و می‌نویسـد: خداونـد  عالـم سـنّی، قسـطلانی سـخن جالـب در 

 َ َ إِنَّ الّلَ قُـوا الّلَ ِ وَ رَسُـولِهِ وَ اتَّ
مُـوا بَیْـنَ یَـدَيِ الّلَ ذیـنَ آمَنُـوا لا تُقَدِّ

َ
هَـا الّ یُّ

َ
می‌فرمایـد: >یـا أ

کـه ایمـان آورده‌ایـد، در برابـر خـدا و  سَـمیعٌ عَلیـمٌ< )حجـرات، ۱( یعنـی: ای کسـانی 

پیامبـرش ]در هیـچ کاری‏[ پیشـی مجوییـد و از خـدا پـروا بداریـد کـه خدا شـنوای دانا 

اسـت؛ پـس ادب اقتضـا می‌کنـد کـه بـه هیـج وجـه امـر و نهـی بـر پیامبـر؟ص؟ صـورت 

گـر امـری و  نگیـرد و نیـز در هیـچ اذن و تصرفـی و … تـا اینکـه خـود آن حضـرت؟ص؟ ا

نهـی‌ای وجـود دارد، بیـان بفرمایـد، کمـا اینکـه آیـه‌ی شـریفه دال بـر آن اسـت )همـو، 

بی‌تـا، ج ۲، ص ۴۵۷(.
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کـرم؟ص؟ در آن حـیّ و حاضـر  کـه پیامبـر ا وقتـی عمـر و پیـروان وی در مجلسـی 

بودنـد و بـا صراحـت امـر بـه انجـام کاری کردنـد، این‌چنیـن عملکـردی دارنـد، پـس 

تکلیـف دوران بعـد از حیـات ظاهـری ایشـان و دسـتوراتی کـه بـدان وصیّـت کرده‌انـد 

نیـز مشـخّص اسـت بـا ایـن همـه مخالفـان شـیعه سـعی در تطهیـر عملکـرد خلیفـه 

دارنـد و بـر ایـن باورنـد کـه راوی ایـن جریـان یعنـی ابن‌عبّـاس ضعیـف اسـت و متـن 

آن نیـز معلـول اسـت زیـرا از میـان آن همـه صحابـه، ایـن روایـت را تنهـا او بیـان کـرده 

اسـت، در حالی که در زمان وفات پیامبر؟ص؟ ۱۰ سـال بیشـتر نداشـته اسـت. برقعی و 

عبدالرحیـم خطیـب و دیگـران نیـز در رد ایـن روایـت سـخن‌ها گفته‌انـد.

بنابراین شبهات مخالفان، حول سه مسأله بیان شده است:

۱- ضعف سندی این روایت

۲- انحصار نقل روایت از ابن‌عبّاس

۳- سـن ابن‌عبّـاس در زمـان صـدور روایـت کـه در ایـن مقالـه بـه پاسـخ هـر یـک 

می‌پردازیـم.

مصادر حدیث قلم و قرطاس در صحیحن.2 

در صحیحیـنِ بخـاری و مسـلم روایتـی از قـول ابن‌عبّـاس آمـده اسـت کـه نشـان 

کـرم؟ص؟ در هنـگام نوشـتن  از مخالفـت گروهـی از صحابـه در مقابـل سـخن پیامبـر ا

وصیّـت ایشـان دارد:

عضـد الدیـن ایجـی بـه نقـل از آمـدی چنیـن بیـان می‌کنـد: »کان المسـلمون عنـد 

و فـاة النبـي صلـي الله علیـه و سـلم علـی عقیـدة واحـدة و طریقـة واحـدة إلا مـن کان 



19 یان وصیّت پیامبر؟ص؟ در نزد اهل‌تسنّن مناقشه‌ی سندی جر

یبطـن النفـاق و یظهـر الوفـاق ثـم نشـأ الخلاف فیمـا بینهـم أولا فـي أمـور اجتهادیـة لا 

ع  توجـب إیمانـا و لا کفـرا و کان غرضهـم منها إقامة مراسـم الدین و إدامة مناهج الشـر

کتب  القویـم و ذلـك کاختلافهـم عنـد قـول النبـي فـي مـرض موتـه )ائتوني بقرطـاس أ

لکـم کتابـا لا تضلـوا بعـدی …(« )همـو، ۱۴۱۷ ق، ج ۳، ص ۶۴۹ و ۶۵۰(.

کرم؟ص؟ بر یک عقیـده و روش بودند مگر  یعنـی: مسـلمانان در زمـان وفـات نبـیّ ا

کسـانی کـه نفـاق خویـش را پنهـان و وفاق خویش را آشـکار کرده بودند؛ سـپس میان 

ایشـان بـه سـبب امـور اجتهـادی کـه نـه موجـب ایمـان بود و نـه موجب کفـر، اختلاف 

افتـاد و هـدف آنهـا )صحابـه( از ایـن اختلاف، اقامـه‌ی امـور دیـن و ادامـه‌ی منهـج 

کـرم؟ص؟ وقتـی در هنـگام بیمـاری  ع بـود، ماننـد اختلاف‌شـان نـزد سـخن نبـیّ ا شـر

وفات‌شـان فرمودنـد: کاغـذی بـرای مـن بیاوریـد تـا برای شـما کتابی بنویسـم که بعد 

از مـن گمراه نشـوید.

ایـن سـخن آمـدی نشـان از وجـود اختلاف میـان صحابـه دارد تـا جایـی کـه ایـن 

کـرم؟ص؟ بـه وقـوع پیوسـته اسـت. پـس ایـن  اختلاف در همـان زمـان حیـات پیامبـر ا

اختلاف و وقـوع آن امـری ثابـت بـوده و از مصادیـق اختلافـات اجتهـادی صحابـه 

می‌باشـد.

در ابتـدا بـه مصـادر روایـی ایـن اختلاف در صحیحیـن بخـاری و مسـلم اشـاره 

می‌کنیـم و بعـد از آن بـه بررسـی شـبهات مخالفـان حـول ایـن اختلاف اجتهـادی در 

می‌پردازیـم: پیامبـر؟ص؟  مقابـل 

ایـن روایـت از جملـه روایـات مشـهور بخـاری و مسـلم می‌باشـد کـه در چندیـن جـا 

از صحیحیـن آمده اسـت:
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- اوّل: صحیح بخاری، کتاب العلم، باب کتابة العلم، ج ۱، ص ۵۴، رقم ۱۱۴.

الذمـة و  اهـل  الـی  بـاب هـل یستشـفع  الجهـاد،  کتـاب  -دوم: صحیـح بخـاری، 

.۲۸۸۸ رقـم   ،۱۱۱۱ ص   ،۳ ج  معاملتهـم، 

- سـوم: صحیـح بخـاری، کتـاب الخمـس، بـاب اخـراج الیهـود مـن جزیرة‌العـرب، 

ج ۳، ص ۱۱۵۵، رقـم ۲۹۹۶.

- چهـارم و پنجـم: صحیـح بخـاری، کتـاب المغـازی، بـاب مـرض النبـی و وفاتـه، 

ج ۴، ص ۱۶۱۲، رقـم ۴۱۶۸ و ۴۱۶۹.

-ششـم: صحیـح بخـاری، کتـاب المرضـی، بـاب قـول المریـض قومـوا عنـی، ج ۵، 

ص ۲۱۴۶، رقـم ۵۳۴۵.

الخلاف  کراهیـة  بـاب  السـنة،  و  بالکتـاب  الاعتصـام  بخـاری،  صحیـح  -هفتـم: 

۶۹۳۲ رقـم   ،۲۶۸۰ ص   ،۶ ج  )الاختلاف(، 

نشانی‌ها از صحیح بخاری با مشخّصات چاپی زیر است:

)همـو، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۵۴، رقـم ۱۱۴؛ ج ۳، ص ۱۱۱۱، رقـم ۲۸۸۸ و ص ۱۱۵۵، 

رقـم ۲۹۹۶؛ ج ۴، ص ۱۶۱۲، رقـم ۴۱۶۸ و ۴۱۶۹؛ ج ۵، ص ۲۱۴۶، رقـم ۵۳۴۵؛ ج ۶، 

ص ۲۶۸۰، رقـم ۶۹۳۲(.

آمـدن ایـن روایـت در ۷ موضـع از صحیـح بخاری عملاً تصریحی اسـت بر صحّت 

روایـت در  ایـن  بـه مصـادر  بـاب اطمینـان،  از  بـر منکـران آن ولـی  آن و ردّی اسـت 

صحیـح مسـلم نیـز اشـاره می‌کنیـم:

-صحیـح مسـلم، کتـاب الوصیـة، بـاب تـرك الوصیـة لمـن لیـس لـه شـیء یوصـي 
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فیـه )همـو، بی‌تـا، ج ۳، ص ۱۲۵۷، رقـم ۱۶۳۷(.

اسـت.  آورده  کتابـش  از  قسـمت  ایـن  در  سـند  چنـد  بـه  را  روایـت  ایـن  مسـلم 

می‌باشـد  مسـلم  و  بخـاری  متّفق‌علیـه  کـه  روایـت  ایـن  المصابیـح«  »مشـکاة  در 

بدین‌صـورت آمـده اسـت: »لمـا حُضِـر رسـولُ الله، و فـي البیـت رجـال، فیهـم عمـر بـن 

ـوا بعـده(. فقـال عمـر: 
ُ
کتابـا لـن تضلّ کتـبْ لکـم 

َ
ـوا أ الخطـاب؟رض؟، قـال النبـي: )هلمُّ

قـد غَلَـب علیـه الوجـعُ، و عندکـم القـرآن، حسـبُکم کتـابُ الله، فاختلـف أهـلُ البیـت و 

بـوا یکتـبْ لکـم رسـول‌الله. و منهـم من یقـول ما قال  اختصمـوا، فمنهـم مـن یقـول: قَرِّ

کثـروا اللغـط و الاختلاف، قـال رسـول‌الله: )قومـوا عنـي(.. قـال عبیـدالله:  عمـر. فلمـا أ

فـکان ابنُ‌عبّـاس یقـول: إِن الرزیئـة کلّ الرزیئـة مَـا حالَ بینَ رسـول‌الله صلی‌الله علیه 

و سـلم و بیـن أن یکتـبَ لهـم ذلـك الکتـاب لاختلافهـم و لغطهـم«.

»و فـي روایـة سـلیمان بـن أبـي مُسـلم الأحـول قـال ابن‌عبّـاس: یـوم الخمیـس، و 

 دمعُـهُ الحصـی. قلـت یـا ابـن عبّـاس و مـا یـوم 
َ

مـا یـوم الخمیـس؟ ثـم بکـی حتّـی بَـلّ

کتابـا  کتـبْ لکـم  ِ وجعُـه فقـال: )ائتونـي بِکتـفٍ أ
 برسـول الّلَ

َ
الخمیـس؟ قـال: اشـتدّ

عٌ. فقالـوا: مـا شـأنُه؟ أهجَـر؟  ـوا بعـده أبـداً(… فتنازعـوا ولا ینبغـي عِنْـدَ نبـيٍ تنـاز
ُ
لا تضلّ

ونَ علیـه. فقـال: )دعونـي، ذرونـي، فالـذي أنـا فیـه خیـرٌ ممـا 
ُ

اسـتفهموه، فذهبـوا یَـرُدّ

خرجُـوا المشـرکینَ مـن جزیـرةِ العـرب، و 
َ
إِلیـه(.. فأمرهـم بثلاث: فقـال: )أ تدعوننـي 

جیزهـم(.. و سـکتَ عـن الثالثـة، أو قالهـا فنسـیتُها، قـال 
ًّ
أجیـزوا الوَفْـد بنحـو مـا کنـت أ

سـفیان: هـذا مـن قـول سـلیمان(.. متّفق‌علیه«)خطیـب تبریـزی، ۱۴۰۵ ق، ج ۳، ص 

۱۶۸۲ و ۱۶۸۳(. 

کرم؟ص؟ در حال احتضار  یعنی: از ابن‌عبّاس روایت شـده اسـت که وقتی پیامبر ا
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قـرار گرفتنـد، در حالـی کـه در خانـه‌ی ایشـان مردانـی بودنـد کـه عمـر بـن خطـاب نیـز 

در میـان ایشـان بـود، پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: بیاییـد تـا بـرای شـما کتابـی بنویسـم کـه 

بعـد از آن هرگـز گمـراه نشـوید؛ عمـر گفـت: درد بـر او غلبـه کـرده اسـت و در نـزد شـما 

کـه در خانـه بودنـد  کتـاب خـدا مـا را بـس اسـت. پـس آنهایـی  قـرآن موجـود اسـت و 

کـه می‌گفتنـد:  کسـانی بودنـد  از ایشـان  کردنـد. بعضـی  کردنـد و خصومـت  اختلاف 

اسـباب کتابـت را نزدیـک بیاوریـد تـا رسـول‌الله بـرای شـما بنویسـد و برخـی دیگـر نیـز 

آنچـه را کـه عمـر گفتـه بـود را می‌گفتنـد. پـس وقتـی سـر و صـدا و اختلاف زیـاد شـد، 

کـرم؟ص؟ فرمودنـد: برخیزیـد از مـن دور شـوید. پیامبـر ا

کـه مصیبـت، همـه  عبیـدالله می‌گویـد: ابن‌عبّـاس همـواره می‌گفـت: بـه درسـتی 

کرم؟ص؟  مصیبت، آن اسـت که بخاطر اختلاف آنها و سـر و صدای آنها، بین پیامبر ا

و اینکـه آن کتـاب را بـرای آنهـا بنویسـد، حائـل و مانع شـدند.

گفـت:  ابن‌عبّـاس  کـه  اسـت  آمـده  احـول  مسـلم  ابـی  بـن  سـلیمان  روایـت  در 

گریسـت تـا اینکـه اشـک او  روز پنج‌شـنبه، و چـه عظیـم اسـت روز پنج‌شـنبه! پـس 

چیسـت؟  پنج‌شـنبه  روز  ابن‌عبّـاس!  ای  گفتـم:  کـرد.  تَـر  را  آنجـا  سـنگ‌ریزه‌های 

کـرم؟ص؟ سـخت شـد پـس فرمـود: شـانه‌ی- شـتر یـا  گفـت: درد پیامبـر ا ابن‌عبّـاس 

گوسـفند - بیاورید تا برای شـما بنویسـم کتابی که بعد از آن هرگز گمراه نشـوید. پس 

ع کردنـد و شایسـته نیسـت کـه در نـزد پیامبـر؟ص؟  -کسـانی کـه در آنجـا بودنـد- تنـاز

ع شـود. پـس گفتنـد: او را چـه شـأن اسـت )او را چـه شـده(؟ آیـا هذیـان می‌گویـد؟  تنـاز

کلام بـر پیامبـر؟ص؟.  کردنـد بـه برگردانـدن  از او بپرسـید. پـس شـروع 

سـپس رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: رهایـم کنیـد، بگذاریـد مـرا! آنچـه کـه مـن در آنـم 
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کـه شـما مـرا بـدان می‌خوانیـد. پـس آنـان را بـه ۳ چیـز سـفارش  بهتـر اسـت از آنچـه 

کنیـد؛ نماینـدگان قبایـل را بپذیریـد  گفـت: مشـرکان را از جزیرة‌العـرب بیـرون  کـرد و 

همان‌طـور کـه مـن بـه آنهـا اجـازه‌ی ورود دادم و در مـورد سـومی سـکوت کـرد یا گفت 

و مـن آن را فرامـوش کـرده‌ام.

سـفیان می‌گوید: این سـخن سـلیمان اسـت )که سـکوت کرد یا من آن را فراموش 

کرده‌ام(؛ این روایت متّفق‌علیه-بخاری و مسـلم- می‌باشـد.

شبهات مخالفان شیعه.3 

آن‌چنـان کـه اشـاره شـد ضعـف سـندی روایت ابن‌عبّـاس و انحصار نقـل روایت از 

او و هم‌چنین صغر سـنّی وی در زمان صدور روایت، دسـتاویز مخالفان شـیعه برای 

ک کـردن صـورت مسـأله شـده اسـت چـه اینکـه بـا ایـن اقـدام می‌توانند خلیفـه را از  پـا

بیـان عملکـردی خلاف قـرآن مبـرا کننـد؛ بنابرایـن در ایـن قسـمت بـه پاسـخ ایـن هـر 

سـه شـبهه خواهیم پرداخت.

ضعف سندی-13. 

شـبهه‌ی اوّلی که معمولاً در مباحث حدیثی بیان می‌شـود مسـأله‌ی سـند روایات 

اسـت؛ مخالفـان بـر ایـن نظرنـد کـه سـند ایـن روایت ضعیف اسـت امّا آن‌چنـان که در 

ابتـدای مقالـه بیـان نمودیـم، ایـن روایت از جمله روایاتی اسـت که هم بخاری و هم 

مسـلم آن را بیـان کرده‌اند.

در نـزد اهل‌تسـنن، روایاتـی کـه متّفق‌علیـه اسـت یعنـی بخـاری و مسـلم در نقـل 

آن مشـترک هسـتند، دارای بالاتریـن درجـه صحّـت روایـی می‌باشـند.
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کلیـل  کتـاب الا کتابـه المدخـل إلـی  کـم أبـو عبـد الله النیسـابوری فـي  »قـال الحا

الصحیـح مـن الحدیـث عشـرة أقسـام … . فـالاول مـن المتّفق‌علیـه اختیـار البخـاری و 

مسـلم و هـو الدرجـة الاولـی مـن الصحیـح« )نووی، ۱۳۹۲ ق، ج ۱، ص ۲۷ و سـیوطی، 

۱۴۲۱ ق، ج ۲، ص ۱۰۷(.

اسـت  کـرده  تقسـیم  ۱۰ قسـمت  بـه  را  نیشـابوری حدیـث صحیـح  کـم  یعنـی: حا

کـه اوّلیـن آنهـا روایاتـی اسـت کـه بخـاری و مسـلم متفـق در اختیـار آن هسـتند و ایـن 

روایـت صحیـح می‌باشـد. اوّل  حالـت، درجـه‌ی 

بخـاری  بـا  مسـلم  اسـناد  )برخـی  سـند  در  هـم  اسـت،  متّفق‌علیـه  روایـت  ایـن 

مشـترک می‌باشـد( و هـم در متـن، مشـترک میـان بخـاری و مسـلم می‌باشـد )عبـد 

.)۴۰۳ و   ۴۰۲ ص   ،۲ ج  ق،   ۱۳۹۷ الباقـی، 

حـال چگونـه اسـت کـه علمـای طـراز اوّل و سـلف اهل‌تسـنن عماًل بـر صحّت این 

روایـت متّفق‌علیـه اجمـاع دارنـد، ولـی برخـی از به اصطلاح علمای خلـف آنها در این 

روایـت شـبهه می‌کنند؟!

البتّـه جـواب ایـن سـخن روشـن اسـت و ایـن علمـای متأخـر نیـز متوجّـه شـده‌اند 

کـه مدلـول ایـن روایـات دقیقـا بـر علیـه عقایـد ایشـان می‌باشـد و بـه اعتقـاد نگارنـده 

اصـل بیـان ایـن روایـات توسّـط بخـاری و مسـلم هدفـی نـدارد بـه جـز نشـان دادن 

جـرأت و جسـارت عمـر بـن خطـاب در مقابـل رسـول‌الله؟ص؟. 

تدبـر در روایـات بخـاری و مسـلم و جسـارت‌های عمـر بـن خطـاب بـه پیامبـر؟ص؟ 

خطـاب،  بـن  عمـر  سـیره‌ی  مطالعـه‌ی  هم‌چنیـن  و  دسـت  ایـن  از  روایـات  دیگـر  و 

خواننـده‌ی منصـف را بـه ایـن مسـیر سـوق می‌دهـد؛ بنابرایـن بحث مناقشـه سـندی 
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در ایـن روایـت عماًل امـری مـردود در نـزد اهـل علـم از محدثـان اهل‌تسـنن می‌باشـد 

صلـح  جریـان  در  آنچـه  نظیـر  اسـت  سـابقه‌دار  خلیفـه  نافرمانی‌هـای  اینکـه  ضمـن 

خ داد و حتّـی موجـب شـک او در نبـوّت پیامبـر؟ص؟ شـد )نـک: نویـری،  حدیبیّـه ر

۱۴۲۳ ق، ج ۱۷، ص ۲۳۰ و دیاربکـری، بی‌تـا، ج ۲، ص ۲۲(.

انحصار روایت حدیث به ابن‌عبّاس-23. 

ادعـای انحصـار نقـل ایـن روایت از ابن‌عبّاس سـخن صحیحی نیسـت، و مدّعی 

ایـن سـخن یـا تجاهـل می‌کنـد و یـا از دیگـر منابع روایـی این حدیث بی‌اطّلاع اسـت.

حدیـث نوشـتن وصیّـت بـه اسـناد مختلـف از دیگـر صحابـه نیـز نقـل شـده اسـت، 

کـه در ذیـل بـه برخـی از آنهـا اشـاره می‌کنیـم:

عمر بن خطاب‌‌2‌-3-.‌1 

»أخبرنـا محمّـد بـن عمـر حدثنـي هشـام بـن سـعد عـن زیـد بـن أسـلم عـن أبیـه 

کنـا عنـد النبـي صلـي الله علیـه و سـلم و بیننـا و بیـن  عـن عمـر بـن الخطـاب قـال 

النسـاء حجـاب فقـال رسـول‌الله صلـي الله علیـه و سـلم اغسـلوني بسـبع قـرب و أتونـي 

کتـب لکـم کتابـا لـن تضلـوا بعـده أبـدا فقـال النسـوة ائتـوا رسـول‌الله  بصحیفـة و دواة أ

صلـي الله علیـه و سـلم بحاجتـه قـال عمـر فقلـت اسـکتهن فإنکن صواحبـه إذا مرض 

عصرتـن أعینکـن و إذا صـح أخذتـن بعنقـه فقال رسـول‌الله صلي الله علیه و سـلم هن 

خیـر منکـم« )بصـری زهـری، بی‌تـا، ج ۲، ص ۲۴۳ و ۲۴۴(.

یعنـی: عمـر می‌گویـد: در حضـور پیامبـر؟ص؟ بودیـم و میـان مـا و زنـان پـرده‌ای 

بود. رسـول خدا؟ص؟ فرمود: مرا از هفت مشـك آب غسـل دهید و صفحه‌ای با قلم و 
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دوات بیاوریـد تـا بـرای شـما نامـه‌ای بنویسـم که پس از آن هرگز گمراه نشـوید. گوید، 

کت باشـید  گفتـم: سـا گویـد،  گفتنـد: خواسـته‌ی پیامبـر؟ص؟ را بـر آوریـد. عمـر  زنـان 

کـه چـون بیمـار می‌شـود اشـك می‌ریزیـد و چـون سلامت اسـت، در  کـه شـما چنانیـد 

گردنـش می‌آویزیـد و پیامبـر؟ص؟ فرمـود: آن زن‌هـا از شـما بهترنـد.

-»حدثنـا محمّـد بـن أحمـد بـن أبي خیثمة قـال: حدثنا محمّد بـن علي بن خلف 

العطـار قـال: حدثنـا موسـی بـن جعفـر بـن إبراهیـم بـن محمّـد بـن علـي بـن عبـد الله 

بـن جعفـر بـن أبـي طالـب قـال: حدثنـا هشـام بـن سـعد عـن زیـد بـن اسـلم عـن ابیـه 

عـن عمـر بـن الخطـاب قـال: لمـا مـرض النبـي صلـي الله علیـه و سـلم قـال ادعـوا لـي 

کتـب لکـم کتابـا لا تضلـوا بعـده ابـدا فکرهنـا ذلـك اشـد الکراهـة ثـم  بصحیفـة و دواة ا

کتـب لکـم کتابـا لا تضلـوا بعـده أبـدا فقـال النسـوة مـن وراء  قـال ادعـوا لـي بصحیفـة أ

الس‌تر الا تسـمعون ما یقول رسـول‌الله صلي الله علیه و سـلم فقلت انکن صواحبات 

یوسـف اذا مـرض رسـول‌الله صلـي الله علیـه و سـلم عصرتن اعینکـن و اذا صح رکبتن 

عنقـه فقـال رسـول‌الله صلـي الله علیـه و سـلم دعوهـن فانهـن خیـر منکـم« )طبرانـی، 

۱۴۱۵ ق، ج ۵، ص ۲۸۷ و ۲۸۸(.

کـرم؟ص؟ مریـض شـد، فرمـود:  یعنـی: عمـر بـن خطـاب می‌گویـد: وقتـی پیامبـر ا

از آن  کـه بعـد  بـرای مـن صحیفـه و دواتـی بیاوریـد تـا بـرای شـما نامـه‌ای بنویسـم 

هرگـز گمـراه نشـوید. پـس مـا ایـن کار را بسـیار ناخوشـایند دانسـتیم. سـپس - دوبـاره 

- فرمـود: بـرای مـن صحیفـه و دواتـی بیاوریـد تـا بـرای شـما نامـه‌ای بنویسـم کـه بعد 

از آن هرگـز گمـراه نشـوید. زنـان پیامبـر؟ص؟ از پشـت حجـاب گفتنـد: آیـا نمی‌شـنوید 

کـه رسـول‌الله؟ص؟ چـه می‌گویـد؟ پـس مـن )عمر( گفتم: شـما زنـان هماننـد اطرافیان 

از  می‌شـود  مریـض  پیامبـر؟ص؟  وقـت  هـر  هسـتید،  یوسـف؟ع؟  ختـگان  بـا  دل  و 
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چشـمانتان اشـک می‌ریزد و هر وقت سـالم می‌شـود بر گردنش سـوار می‌شـوید؛ پس 

پیامبـر؟ص؟ فرمـود: آنهـا را رهـا کنیـد زیـرا آنهـا از شـما بهترنـد.

جابر بن عبدالله انصاری-33. 

-»أخبرنـا محمّـد بـن عبـد الله الأنصـاري حدثنـي قـرة بـن خالـد أخبرنـا أبـو الزبیـر 

الله  صلـي  رسـول‌الله  مـرض  فـي  کان  لمـا  قـال  الأنصـاري  الله  عبـد  بـن  جابـر  أخبرنـا 

کتابـا لا یضلـون و  علیـه و سـلم الـذي توفـي فیـه دعـا بصحیفـة لیکتـب فیهـا لأمتـه 

لا یضلـون قـال فـکان فـي البیـت لغـط وکلام و تکلـم عمـر بـن الخطـاب قـال فرفضـه 

النبـي صلـی‌الله علیـه و سـلم« )بصـری زهـری، بی‌تـا، ج ۲، ص ۲۴۳ و بلاذری، بی‌تا، 

ج ۱، ص ۲۴۳ و ابویعلـی موصلـی تمیمـی، ۱۴۰۴ ق، ج ۳، ص ۳۹۴(.

یعنـی: جابـر بـن عبـد اللّه انصـاری نقـل می‌کنـد: پیامبـر؟ص؟ در بیمـاری رحلـت 

خویـش فرمـود: صحیفـه‌ای بیاورنـد تـا از بـرای امّـت نوشـته شـود که نه هرگز کسـی را 

گمـراه کننـد و نـه گمـراه شـوند. ولـی در خانـه یاوه‌سـرایی‌هایی شـد و عمـر بـن خطّاب 

سـخنانی گفـت. گویـد: پیامبـر؟ص؟ آن را رهـا کـرد.

-»أخبرنـا محمّـد بـن عمـر حدثنـي إبراهیـم بـن یزید عن أبـي الزبیر عـن جابر قال 

کتابـا لأمتـه لا  دعـا النبـي صلـي الله علیـه و سـلم عنـد موتـه بصحیفـة لیکتـب فیهـا 

یضلـوا ولا یضلـوا فلغطـوا عنـده حتّـی رفض‌هـا النبـي« )بصری زهری، بی‌تـا، ج ۲، ص 

.)۲۴۴

یعنـی: جابـر بـن عبـدالله می‌گویـد: پیامبـر؟ص؟ هنـگام مـرگ صحیفه‌ای خواسـت 

تـا نامـه‌ای بـرای امتـش بنویسـد کـه نـه گمراه شـوند و نه کسـی را گمراه کننـد، ولی در 

کار خـودداری  حضـور پیامبـر؟ص؟ بـه درشـتی سـخن گفتنـد و آن حضـرت؟ص؟ از آن 
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فرمود.

-»حدثنـا عبـد الله حدثنـي أبـي ثنـا موسـی بـن داود حدثنـا بـن لهیعـة عـن أبـي 

الزبیـر عـن جابـر أن النبـي صلـی‌الله علیـه و سـلم دعـا عنـد موتـه بصحیفـة لیکتـب 

کتابـا لا یضلـون بعـده قـال فخالـف علیهـا عمـر بـن الخطـاب حتّـی رفض‌هـا«  فیهـا 

.)۱۴۷۶۸ رقـم   ،۳۴۶ ص   ،۳ ج  بی‌تـا،  )أحمدبن‌حنبـل، 

کـرم؟ص؟ در هنـگام مـرگ، صحیفه‌ای  یعنـی: جابـر بـن عبـدالله می‌گویـد: پیامبـر ا

خواسـت کـه در آن کتابـی بنویسـند کـه مـردم بعـد از آن هرگـز گمـراه نشـوند؛ عمـر بـن 

خطـاب بـا ایشـان مخالفـت کـرد تـا اینکـه پیامبـر؟ص؟ از آن خـودداری فرمود.

کـه حدّاقـل دو صحابـی دیگـر  بیان‌شـده مشـخّص می‌شـود  مـدارک  اسـاس  بـر 

)جابـر بـن عبـدالله _ عمـر بـن خطـاب( ایـن روایـت را بـا الفـاظ مختلـف بیـان کرده‌اند 

و لـذا داعیـه‌ی ضعـف سـند و انحصـار روایـت آن در ابن‌عبّـاس سـخنی مـردود و غیـر 

صحیـح می‌باشـد.

سنّ ابن‌عبّاس در زمان صدور روایت -43. 

مسـأله‌ی سـن از جملـه مسـائل فاقـد مبنـای روشـن نـزد اهـل تسـنن در تعریـف 

کـه پیامبـر؟ص؟ را دیـده  کـه هـر طفلـی  صحابـه و حجیّـت کلام آنـان اسـت تـا جایـی 

باشـد را در جرگـه‌ی صحابـه بـر می‌شـمرند )نـک: عسـقلانی، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۷ و 

۱۵۸( امّـا در جایـی کـه نیـاز اسـت آن‌را بـرای اثبـات مدعـای خـود، علیـه شـیعه بیـان 

می‌کننـد؛ بـا ایـن همـه شـبهه‌ی سـن ابن‌عبّـاس را از چنـد جهـت پاسـخ می‌دهیـم:

بـزرگان  نـگاه  از  کـرم؟ص؟،  ا پیامبـر  شـهادت  زمـان  در  ابن‌عبّـاس  سـن  الـف( 

سـال.  ۱۰ نـه  و  اسـت  بـوده  سـال   ۱۵ تـا   ۱۳ بیـن  اهل‌تسـنن 
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شـهادت  زمـان  در  ابن‌عبّـاس  کـه  سـخن  ایـن  صراحـت  بـه  حنبـل  بـن  -احمـد 

کـرم؟ص؟ ده‌سـاله بـوده اسـت را رد می‌نمایـد و آن را واهـی و ضعیـف می‌دانـد.  نبـیّ ا

»سـمعت أبـي یقـول فـي حدیـث أبـي بشـر عـن سـعید بـن جبیر عـن بن عبّـاس قبض 

النبـي صلـي الله علیـه و سـلم و أنـا بـن عشـر سـنین قـد قـرأت المحکـم قـال أبـي هـذا 

عنـدي حدیـث واه أظنـه قـال ضعیف« )أحمدبن‌حنبـل، ۱۴۰۸ ق، ج ۲، ص ۱۰۴، رقم 

.)۱۷۱۱

در عـوض بـه سـنّ دیگـری بـرای ابن‌عبّـاس قائـل اسـت: »قـرأت علـی أبـي فأقـر 

بـه أبـو سـعید مولـی بنـي هاشـم قـال حدثنـا شـعبة قـال حدثنـا أبـو إسـحاق عن سـعید 

بـن جبیـر قـال توفـي النبـي صلـي الله علیـه و سـلم و ابـن عبّـاس بـن خمـس عشـرة 

سـنة« بـر ایـن اسـاس سـعید بـن جبیر می‌گویـد: پیامبر؟ص؟ وفـات کردنـد در حالی که 

ابن‌عبّـاس ۱۵ سـال داشـت.

-»حدثنـي أبـي قـال حدثنـا سـلیمان بـن داود قـال حدثنـا شـعبة عن أبي إسـحاق 

قـال سـمعت سـعید بـن جبیـر یحـدث عـن بـن عبّـاس قـال توفـي رسـول‌الله صلي الله 

علیـه و سـلم و أنـا بـن خمـس عشـر سـنة« )أحمدبن‌حنبـل، ۱۴۰۸ ق، ج ۲، ص ۱۰۵ و 

۱۰۸، رقـم ۱۷۱۴ و ۱۷۲۲( یعنـی: سـعید بـن جبیـر از ابن‌عبّـاس نقـل می‌کنـد کـه گفت: 

رسـول‌الله؟ص؟ وفـات کردنـد در حالـی کـه من ۱۵ سـال داشـتم.

-ابن‌حبـان در »الثقـات« چنیـن می‌گویـد: »عبـد الله بـن عبّـاس بن عبـد المطلب 

کنیتـه أبـو العبّـاس توفـي النبـي صلـي الله علیـه و سـلم و  بـن هاشـم بـن عبـد منـاف 

هـو بـن أربـع عشـرة سـنة ولـد قبـل هجـرة النبـي صلـي الله علیـه و سـلم بأربـع سـنین« 

بـن  عبّـاس  بـن  عبـدالله  یعنـی:   )۷۰۲ رقـم   ،۲۰۷ ص   ،۳ ج  ق،   ۱۳۹۵ )ابن‌حبـان، 
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کنیـه‌اش ابوالعبّـاس اسـت و وقتـی پیامبـر  عبدالمطلـب بـن هاشـم بـن عبدمنـاف، 

کـرم؟ص؟ وفـات نمـود، وی ۱۴ سـاله بـود. او ۴ سـال قبـل از هجـرت رسـول‌خدا؟ص؟  ا

بـه دنیـا آمـد.

-ابن‌حجـر عسـقلانی در »فتـح البـاری« ضمـن رد سـخنی در مـورد ۱۰ سـاله بـودن 

چنیـن  مستشـکل،  اشـکال  دقیقـا  یعنـی  او،  روایـات  بـودن  مضطـرب  و  ابن‌عبّـاس 

می‌گویـد: »و امّـا ثانیـا فدعـوی الاضطـراب مـردودة مـع إمـکان الجمـع أو الترجیح فإن 

المحفـوظ الصحیـح انـه ولـد بالشـعب و ذلـك قبـل الهجـرة بثلاث سـنین فیکـون لـه 

عنـد الوفـاة النبویـة ثلاث عشـرة سـنة و بذلـك قطـع أهـل السـیر و صححـه بـن عبـد 

البـر و أورد بسـند صحیـح عـن بـن عبّـاس انـه قـال ولـدت و بنـو هاشـم فـي الشـعب 

کانـوا لا یختنـون الرجـل  و هـذا لا ینافـي قولـه ناهـزت الاحتلام أي قاربتـه ولا قولـه و 

حتّـی یـدرك لاحتمـال ان یکـون أدرك فختـن قبـل الوفـاة النبویـة و بعـد حجـة الـوداع 

و أمـا قولـه و انـا بـن عشـر فمحمـول علـی إلغـاء الکسـر و روی أحمـد مـن طریـق أخـری 

عـن بـن عبّـاس انـه کان حینئـذ بـن خمس عشـرة و یمکـن رده إلی روایة ثلاث عشـرة 

بـأن یکـون بـن ثلاث عشـرة و شـیء و ولـد فـي اثناء السـنة فجبر الکسـرین بـأن یکون 

ولـد مثاًل فـي شـوال فلـه مـن السـنة الأولـی ثلاثـة اشـهر فأطلـق علیهـا سـنة و قبـض 

کمـل  النبـي صلـی‌الله علیـه و سـلم فـي ربیـع فلـه مـن السـنة الأخیـرة ثلاثـة أخـری و ا

بینهمـا ثلاث عشـرة فمـن قـال ثلاث عشـرة الغـي الکسـرین و مـن قـال خمـس عشـرة 

جرهما«)همـو، بی‌تـا، ج ۱۱، ص ۹۰ و ۹۱(. یعنـی: و امّـا قـول دوم مبنـی بـر اضطـراب 

روایـات ابن‌عبّـاس مـردود اسـت؛ زیـرا امـکان جمـع یـا ترجیـح وجـود دارد؛ آنچـه کـه 

و  آمـد  دنیـا  بـه  )ابی‌طالـب(  در شـعب  ابن‌عبّـاس  کـه  اسـت  ایـن  صحیـح می‌باشـد 

ایـن امـر ۳ سـال قبـل از هجـرت بـوده اسـت و لـذا سـن ابن‌عبّـاس در زمـان وفـات 
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پیامبـر؟ص؟ ۱۳ سـال می‌باشـد و ایـن مطلبـی اسـت کـه اهـل سِـیَر بـر آن قطـع دارنـد و 

ابـن عبدالبـر ایـن امـر را تصحیـح کـرده و بـه سـند صحیـح از ابن‌عبّـاس آورده اسـت 

کـه او وقتـی بـه دنیـا آمـد، بنی‌هاشـم در شـعب ابی‌طالـب بودنـد. ایـن سـخن او بـا 

دیگـر سـخنش _ »ناهـزت الاحتلام« یعنـی بـه بلـوغ نزدیـک شـدم _ تعارضـی نـدارد و 

هم‌چنیـن بـا دیگـر سـخنش کـه مـرد را ختنـه نمی‌کردنـد تـا اینکـه بالـغ شـود زیـرا ایـن 

احتمـال اسـت کـه وی بالـغ شـده و قبـل از وفـات پیامبر؟ص؟ و بعد از حجـة الوداع، او 

را ختنـه کرده‌انـد؛ و امّـا سـخن ابن‌عبّـاس در مـورد اینکه من ده‌سـاله بـودم، محمول 

کـرده  بـر الغـاء کسـر اسـت و احمـد بـن حنبـل از طریـق دیگـری از ابن‌عبّـاس روایـت 

کـرم؟ص؟ ۱۵ سـاله بوده اسـت و می‌تـوان این روایت  اسـت کـه او در زمـان وفـات نبـیّ ا

را بـه روایـت ۱۳ سـالگی او رد نمـود یعنـی او در میان‌سـال بـه دنیـا آمـده اسـت پـس 

کاسـتی زمـان آن جبـران می‌شـود ماننـد اینکه کسـی در شـوال به دنیا آمـده پس او در 

سـال اوّل ۳ ماه دارد ولی بر او ۱ سـاله اطلاق می‌شـود و پیامبر؟ص؟ در ماه ربیع‌الاول 

از دنیـا رفتنـد پـس از آخـر سـال ۳ مـاه دیگـر باقـی می‌مانـد و بیـن اینهـا ۱۳ سـال کامل 

می‌کنـد پـس هـر کـس بگویـد ۱۳ سـال ۲ سـری کسـر مـاه را نادیـده گرفتـه و هـر کـس 

بگویـد ۱۵ سـال، آن ۲ سـری کسـر ماه‌هـا را حسـاب کـرده اسـت.

ابـن حجـر در دیگـر کتابـش »تهذیـب التهذیـب« چنیـن می‌گویـد: »و روی سـعید 

بـن جبیـر عنـه قـال قبـض النبـي صلـي الله علیـه و سـلم و أنـا بـن ثلاث عشـرة سـنة و 

عنـه قـال و أنـا ختیـن و عنـه قـال بـن عشـر سـنین و عنـه قـال و أنـا بـن خمـس عشـرة 

و صوبـه أحمـد بـن حنبـل« )عسـقلانی، ۱۴۰۴ ق، ج ۵، ص ۲۴۳ و ۲۴۴، رقـم ۴۷۴(.

یعنـی: سـعید بـن جبیـر از ابن‌عبّـاس روایت می‌کنـد که پیامبر؟ص؟ وفـات نمودند 

در حالـی کـه مـن ۱۳ سـاله بـودم و از ابن‌عبّـاس نیـز روایت‌شـده کـه وی ختنـه شـده 
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بـوده و از او روایت‌شـده کـه ۱۰ سـال بـوده و از او روایـت اسـت کـه ۱۵ سـاله بوده و این 

قـول را احمـد بـن حنبـل پسـندیده و انتخـاب کرده اسـت.

تمـام  بایـد  ابن‌عبّـاس،  سـنّ  کمـی  خاطـر  بـه  روایـت  ایـن  ردّ  بـا  اهل‌تسـنن  ب( 

کننـد! رد  را  اسـت  کـرده  نقـل  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  از  او  کـه  روایاتـی 

کـم  کـرم؟ص؟ بسـیار  کـه سـن ابن‌عبّـاس در زمـان شـهادت پیامبـر ا کنیـم  فـرض 

بـوده )بـه قـول اشـکال کننـده ۱۰ سـال( و لـذا روایـت وی مقبول نباشـد. حـال تکلیف 

کـرم؟ص؟ نقـل کـرده اسـت چـه می‌شـود؟! دیگـر روایـات ابن‌عبّـاس کـه از پیامبـر ا

ابن‌حـزم در رسـاله‌ی »أسـماء الصحابـة الـرواة و مـا لـکل واحـد من العـدد« در مورد 

کـرم؟ص؟ چنیـن می‌گویـد: »أصحـاب الألـف و مـا زاد  تعـداد روایـات ابن‌عبّـاس از نبـیّ ا

عنهـا: عبـد الله بـن العبّـاس: ألف حدیث و سـتمائة حدیث و سـتون حدیثاً«)ابن‌حزم 

اندلسـی، ۱۹۰۰ م، ص ۲۷۶( یعنـی: اصحابـی کـه هـزار یـا بیشـتر از هـزار روایـت از نبیّ 

کـرم؟ص؟ بیـان کرده‌انـد: عبـد الله بـن عبّـاس: ۱۶۶۰ حدیـث؛ مشـابه چنیـن قولـی را  ا

شـیخ عبدالحـی کتابـی در »الترتیـب الاداریة« نیـز دارد )کتانی، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۰۷(.

کـردن از نبـیّ  گـر قـرار باشـد بـه بهانـه‌ی صِغَـر سـن ابن‌عبّـاس در زمـان روایـت  ا

کـرم؟ص؟، روایـات او را رد نماییـم، پـس عماًل بایـد ۱۶۶۰ روایـت او را نیـز رد نماییـم!  ا

کرم؟ص؟  علاوه بر آنکه رد کردن روایتی که ابن‌عبّاس از آخرین روزهای عمر پیامبر ا

نقـل می‌کنـد، بـه طریـق اوّلـی روایاتـی را کـه او در سـال‌های قبـل از آن شـنیده اسـت، 

باطـل خواهـد کـرد! آیـا اهل‌تسـنن حاضرنـد کـه چنیـن مطلبـی را قبـول نماینـد؟!

کـرم؟ص؟ و  کـه اهل‌تسـنن تعریـف و تمجیدهایـی از پیامبـر ا ایـن در حالـی اسـت 

برخـی صحابـه دربـاره‌ی ابـن عبّـاس نقـل می‌کننـد، کـه از آن صحّـت مطلـق روایـات 
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او اسـتنتاج می‌شـود.

الله  رؤیـت  انـد،  اشـعری مذهـب  کـه  اهل‌تسـنن  کـه عمـوم  بدانیـد  اسـت  جالـب 

و  قبـول داشـته  ابن‌عبّـاس  روایـت  اسـاس  بـر  را  کـرم؟ص؟ در معـراج  ا پیامبـر  توسّـط 

روایـت عایشـه در رد ایـن عقیـده را قبـول نمی‌کننـد! )نـک: پوراسـماعیل، ۱۳۹۰ ش، 

.)۹۷ ص 

ابن‌حجـر در »تهذیـب التهذیـب« از قـول خـود ابن‌عبّـاس نقـل می‌کنـد: »انتهیت 

إلـی رسـول‌الله صلـي الله علیـه و سـلم و عنـده جبریـل فقـال لـه جبریـل إنـه کائـن حبـر 

رقـم  بـه خیرا«)عسـقلانی شـافعی، ۱۴۰۴ ق، ج ۵، ص ۲۴۴،  فاسـتوص  الأمـة  هـذه 

۴۷۴(. یعنـی: بـه نـزد رسـول‌الله؟ص؟ رفتـم و نـزد ایشـان جبرئیل بود، سـپس جبرئیل 

بـه پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: او دانشـمند ایـن امّـت می‌باشـد، بـه نیکـی او سـفارش کـن.

ج البغـوي فـي  ابن‌حجـر در دیگـر کتابـش »فتـح البـاری« چنیـن می‌گویـد: »و أخـر

معجـم الصحابـة مـن طریـق زیـد بـن أسـلم عـن بن عمـر کان عمـر یدعو بـن عبّاس و 

یقربـه و یقـول إنـي رأیـت رسـول‌الله صلـي الله علیـه و سـلم دعـاك یومـا فمسـح رأسـك 

و قـال اللهـم فقهـه فـي الدیـن و علمـه التأویل«)عسـقلانی شـافعی، بی‌تـا، ج ۱، ص 

از عمـر  از ابن‌عمـر  از طریـق زیـد بـن اسـلم  ۱۷۰( یعنـی: بغـوی در معجـم الصحابـه 

نقـل می‌کنـد کـه عمـر، ابن‌عبّـاس را می‌خوانـد و همـواره او را در نزدیـک خویـش نگـه 

می‌داشـت و می‌گفـت: دیـدم کـه روزی رسـول‌الله؟ص؟ تـو را خوانـد و دسـت بـر سَـرت 

کشـید و فرمـود: خداونـدا او را فقیـه در دیـن بنمـا و تـا ویـل قـرآن بـه وی بیامـوز.

در منابـع اهل‌تسـنن آمـده اسـت: هنگامی‌کـه هفتـاد نفـر از اصحـاب پیامبـر؟ص؟ 

در مسـأله‌ای بـا هـم اختلاف کردنـد، بـرای حـل اختلاف بـه نظـر عبـدالله بـن عبّـاس 
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رجـوع کردنـد )ابن‌سـعد، ۱۴۱۰ ق، ج ۲، ص ۲۸۰ و ابن‌اثیـر، ۱۴۰۹ ق، ج ۳، ص ۱۸۸(.

منزلـه‌ی  بـه  را  او  سـخنان  و  داشـته  قبـول  را  ابن‌عبّـاس  نیـز  خطـاب  بـن  عمـر 

سـخنان بیـت نبـوی؟ص؟ می‌دانسـته اسـت. عبدالحـی کتابـی در »التراتیـب الاداریه« 

کثـر الصحابـة علـی الاطلاق فتـوی فیما قالـه الامام أحمـد عبد الله  چنیـن می‌گویـد: »ا

بـن عبّـاس … و قـال ابـن عمـر هـو اعلـم مـن بقـي بمـا أنزل علی سـیدنا محمّـد … کان 

عمـر بـن الخطـاب یحبـه و یدنیـه و یقربه و یشـاوره مع اجلة الصحابـة … . و کان عمر 

ج ابـن سـعد عـن ابـن عبّـاس قـال دخلـت  یعـده للمعضلات مـع اجتهـاد عمـر … و اخـر

علـی عمـر بـن الخطـاب یومـا فسـألنی عـن مسـئلة کتـب الیـه بهـا یعلـی بـن أمیـة مـن 

الیمـن فاجبتـه فیهـا فقـال عمـر أشـهد انـك تنطـق عـن بیـت نبـوة« )کتانـی، بی‌تـا، ج 

۲، ص ۴۱۴(. یعنـی: بـر اسـاس سـخن احمـد بـن حنبـل، از میـان صحابـه، عبـدالله 

عبّـاس،  ابـن  اسـت:  گفتـه  عمـر  ابـن  و  می‌باشـد  فتـوا  بیشـترین  دارای  عبّـاس  بـن 

عالم‌تریـن کـس اسـت بـر آنچـه کـه بر آقـای ما محمّد؟ص؟ نازل شـده اسـت و عمر بن 

خطـاب، ابـن عبّـاس را بسـیار دوسـت می‌داشـت و او را نزدیـک خویـش قـرار می‌داد و 

بـا او مشـورت می‌کـرد و در معضلات و مشـکلات، از او کمـک می‌گرفـت بـا اینکـه عمـر 

خـودش مجتهـد بـود. ابن‌سـعد از قـول ابن‌عبّـاس می‌گوید: روزی بـر عمر بن خطاب 

وارد شـدم و سـوالی را که‌یعلـی بـن امیـه از یمـن بـرای او فرسـتاده بـود را از مـن پرسـید 

و مـن نیـز جوابـش را دادم. سـپس عمـر بـن خطـاب گفـت: شـهادت می‌دهـم کـه تو از 

بیـت نبـوّت؟ص؟ سـخن می‌گویـی.

حـال اهل‌تسـنن سـخن عمـر بـن خطـاب و شـهادت وی در قبـول سـخنان ابـن 

عبّـاس و انتسـاب آنهـا بـه بیـت نبـوّت؟ص؟ را قبـول می‌نماینـد و یـا شـبهه‌ی اشـکال 

کننـده را؟!
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کـم سـن  کـودک و  ج( در مصـادر اهل‌تسـنن بحـث روایـت از راویـان خردسـال و 

ح‌شـده بلکـه در صحیح‌تریـن مصـادر آنهـا نیـز ایـن روایـات موجـود  و سـال نیـز مطر

می‌باشـد.

بـاب مـن فضائـل طلحـه و  الصحابـه«  مسـلم در صحیـح خـود »کتـاب فضائـل 

الزبیـر روایتـی بیـان می‌کنـد از عبـدالله بـن زبیـر بدیـن مضمـون: »عَـنْ عَبْـدِ الِله بْـنِ 

ـانَ،  طُمِ حَسَّ
ُ
سْـوَةِ فِي أ بِي سَـلَمَةَ، یَوْمَ الْخَنْدَقِ مَعَ النِّ

َ
نَـا وَعُمَـرُ بْنُ أ

َ
، قَـالَ: کُنْـتُ أ بَیْـرِ الزُّ

بِـي إِذَا مَرَّ عَلَی 
َ
عْـرِفُ أ

َ
، فَکُنْتُ أ ةً فَیَنْظُـرُ طِـئُ لَـهُ مَـرَّ

ْ
طَأ

ُ
، وَأ نْظُـرُ

َ
ةً فَأ طِـئُ لِـي مَـرَّ

ْ
فَـکَانَ یُطَأ

حِ، إِلَـی بَنِـي قُرَیْظَـةَ« )مسـلم نیسـابوری، بی‌تـا، ج ۴، ص ۱۸۷۹، رقـم 
َ

لا فَرَسِـهِ فِـي السِّ

کتـاب اصحـاب النبـی؟ص؟، بـاب مناقـب  ۲۴۱۶(. مشـابه ایـن روایـت را بخـاری در 

الزبیـر بـن العـوام، نیـز آورده اسـت )همـو، ۱۴۰۷ ق، ج ۳، ص ۱۳۶۲(.

کـه  کـه اهـل علـم می‌داننـد  در ایـن روایـت، راوی اصلـی عبـدالله بـن زبیـر اسـت 

وی در آغـاز هجـرت بـه مدینـه بـه دنیـا آمـد و لـذا در زمـان خنـدق بایـد کـودک زیـر ۴ 

سـال باشـد.

ح مسـلم« چنیـن می‌گویـد: »و فـي هـذا الحدیـث دلیـل لحصـول  نـووی در »شـر

ضبـط الصبـي و تمییـزه و هـو بـن اربـع سـنین فـان بـن الزبیـر ولـد عـام الهجـرة فـي 

المدینـة و کان الخنـدق سـنة اربـع مـن الهجـرة علـی الصحیـح فیکـون لـه فـي وقـت 

ضبطـه لهـذه القضیـة دون اربـع سـنین و فـي هـذا رد علـی مـا قالـه جمهـور المحدثیـن 

انـه لا یصـح سـماع الصبـي حتّـی یبلـغ خمـس سـنین و الصـواب صحتـه متـی حصـل 

التمییـز و ان کان بـن اربـع أو دون‌هـا و فیـه منقبة«)همـو، ۱۳۹۲ ق، ج ۱۵، ص ۱۸۹(. 

یعنـی: در ایـن حدیـث دلیلـی بـر رسـیدن بـه شـرایط ضبط روایـت و شـناخت آن برای 



، سال یازدهم، شماره‌ی بیست‌ویکم، بهار و تابستان 36۱۴۰۳

کـودک خردسـال موجـود می‌باشـد، زیـرا ابن‌زبیـر در سـال هجـرت در مدینـه بـه دنیـا 

آمـد و بنابـر قـول صحیـح جنـگ خنـدق در سـال ۴ هجـرت بـوده اسـت پـس وی در 

زمـان ضبـط ایـن واقعـه کم‌تـر از ۴ سـال داشـته اسـت. در این امر ردّی اسـت بر آنچه 

کـه جمهـور محدثیـن می‌گوینـد کـه سـماع حدیـث بـرای کـودک صحیـح نمی‌باشـد تـا 

کـه  کـه ایـن شـرط زمانـی  کـه صحیـح آن اسـت  اینکـه بـه ۵ سـالگی برسـد؛ در حالـی 

قـدرت تمییـز و تشـخیص دادن بـرای کودک حاصل شـود به وجـود می‌آید، حال چه 

۴ سـاله باشـد و چـه کم‌تـر از آن و ایـن امـر از منقبـت و فضائـل اسـت.

از سخنان نووی به چند نتیجه می‌توان رسید:

۱. جمهور محدثین اهل‌تسنن حدّاقل سن بیان روایت را ۵ سال می‌دانند.

کـه قـدرت تمییـز  کم‌تـر باشـد، بـه شـرطی  ۲. سـنّ راوی می‌توانـد از ۴ سـال نیـز 

باشـد. داشـته 

در دیگـر مصـادر اهل‌تسـنن نیـز اشـاره شـده اسـت کـه می‌تـوان از کـودک روایـت 

کرده‌انـد. نمـود و بـرای آن نیـز شـرط‌هایی مشـخّص 

خطیـب بغـدادی در »الکفایـة« چنیـن می‌گویـد: »سـألت موسـی بـن هـارون قلت: 

متـی یسـمع الصبـي؟ زاد المازنـي الحدیـث ثـم اتفقـا - قـال: »إذا فـرق بیـن الدابـة و 

البقـرة«؛ سـألت موسـی بـن هـارون الحمـال: متـی یسـمع الصبـي الحدیـث؟ قـال: »إذا 

فـرق بیـن البقـرة و الحمار«)خطیـب بغـدادی، بی‌تـا، ص ۶۵(. یعنـی: از موسـی بـن 

هـارون سـوال شـد کـه کـودک چـه زمانـی می‌توانـد حدیـث بشـنود؟ او جـواب داد: هـر 

وقـت فـرق میـان اسـب )یـا الاغ( و گاو را فهمیـد.

ح ایـن عبـارت می‌گویـد: »فالمـراد التفرقـة بیـن حیـوان و  ملا علـی قـاری در شـر
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حیـوان و هـو أدنـی مراتـب التمییز«)همـو، بی‌تـا، ص ۷۹۳(؛ مـراد از ایـن سـخن یعنی 

فـرق بیـن دو حیـوان و ایـن امـر پایین‌تریـن مراتـب تشـخیص می‌باشـد.

العلـم، بـاب متـی یصـح سـماع الصغیـر چنیـن  کتـاب  بخـاری در صحیـح خـود، 

ـی الُله عَلَیْـهِ وَ 
َ
بِـیِّ صَلّ بِیـعِ، قَـالَ: »عَقَلْـتُ مِـنَ النَّ روایـت می‌کنـد: »عَـنْ مَحْمُـودِ بْـنِ الرَّ

نَـا ابْـنُ خَمْـسِ سِـنِینَ مِـنْ دَلْوٍ«)بخـاری جعفـی، ۱۴۰۷ 
َ
هَـا فِـي وَجْهِـي وَ أ ـةً مَجَّ مَ مَجَّ

َ
سَـلّ

کرم؟ص؟  ق، ج ۱، ص ۴۱، رقـم ۷۷(. یعنـی: محمـود بـن ربیـع می‌گویـد: من از پیامبر ا

در خاطـر دارم کـه آب دهـان _ کـه از آب سـطلی بـود _ بـر روی مـن افکنـد و مـن در آن 

زمـان ۵ سـال داشـتم.

هم‌چنـان کـه مشـاهده می‌شـود، ایـن روایـت بخـاری از یـک پسـر بچـه‌ی ۵ سـاله 

می‌باشـد. روایـات ایـن بـاب )یـک روایـت از ابن‌عبّـاس و یـک روایـت از محمـود بـن 

کـودک را قبـول  کـردن از  کـه حتّـی بخـاری نیـز روایـت  ربیـع( بـه مـا نشـان می‌دهـد 

داشـته اسـت و بـه ایـن دو حدیـث بـرای ایـن امـر اسـتناد می‌کنـد.

حال وقتی بیان سنّت نبوی؟ص؟ _ که ابن‌حجر علّت بیان این روایت از محمود 

بـن ربیـع را بیـان سـنّت می‌دانـد _ توسّـط یـک پسـر بچـه ۵ سـاله ممکـن می‌باشـد، 

تکلیـف روایتـی کـه ابن‌عبّـاس ۱۴، ۱۵ سـاله )و بـه اعتـراف مستشـکل ۱۰ سـاله(. بیـان 

کـرده اسـت بسـیار روشـن اسـت؛ علی‌الخصـوص ابن‌عبّاسـی کـه اهل‌تسـنن آن همـه 

روایـت در شـأن و منقبـت و علـم او بیـان کرده‌انـد.

نتیجه.4 

در صحیـح بخـاری و صحیـح مسـلم، روایتـی از ابن‌عبّـاس نقـل شـده اسـت کـه از 

مخالفـت گروهـی از صحابـه بـا پیامبـر؟ص؟ هنـگام درخواسـت ایشـان بـرای نوشـتن 
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روایـت، ضعـف سـند  ایـن  ح دربـاره‌ی  از شـبهات مطـر وصیّـت حکایـت دارد. یکـی 

آن اسـت؛ حـال آنکـه روایـت مزبـور صحیحیـن نقل‌شـده و نـزد اهل‌تسـنن، احادیـث 

متفق‌علیـه از بالاتریـن درجـات اعتبـار حدیثـی برخوردارنـد. افـزون بـر ایـن، انحصـار 

نقـل روایـت بـه ابن‌عبّـاس صحیـح نیسـت؛ زیـرا جابـر بن عبـدالله انصـاری و عمر بن 

خطـاب نیـز آن را نقـل کرده‌انـد.

دربـاره‌ی سـن ابن‌عبّـاس نیـز چنـد نکتـه قابل‌توجّـه اسـت: نخسـت: بـر اسـاس 

 ۱۳ حـدود  پیامبـر؟ص؟  شـهادت  هنـگام  وی  سـنّ  اهل‌تسـنن،  عالمـان  گزارش‌هـای 

ابن‌عبّـاس  کم‌سـنّی  اشـکال  پذیـرش  دوم:  سـال.   ۱۰ نـه  اسـت،  بـوده  سـال   ۱۵ تـا 

کـه روایـات فراوانـی  مسـتلزم تردیـد در دیگـر روایـات منقـول از وی اسـت، در حالـی 

از او در منابـع معتبـر اهل‌تسـنن پذیرفتـه شـده اسـت. سـوم: نقـل روایـت از راویـان 

خردسـال نیـز در منابـع حدیثـی اهل‌تسـنن، از جملـه منابع معتبر آنان، پذیرفته‌شـده 

و نمونه‌هایـی از آن وجـود دارد. بنابرایـن، کم‌سـن بـودن ابن‌عبّـاس، به‌خودی‌خـود 

نمی‌توانـد موجـب بی‌اعتبـاری روایـت مـورد بحـث شـود.
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